جامعه شناختی از پایداری نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی ایمانی،  خوب در این مسیر از یک سو میایم و برای بحث خودمون نظریه‌ها مدل‌های غربی در یه سری نظریه مدل‌های غربی در جامعه شناسی و علوم اجتماعی میزنیم از سوی دیگه میایم تجربه عاشورا رو فرهنگ شهادت را و مفهوم امت را در اسلام به عنوان یک الگوی برای نظریات قلبی و جایگزین نظریات غربی. در فهم پایداری نظام‌های ایمانی ترسیم می‌کنیم الگویی که میاد به ما کمک می‌کنه که این الگو با این الگو بفهمیم که چرا خون شهید گاهی بیش از اینکه حضور زنده او جامعه رو بسازه خون او شهادت او تاریخ و جامعه را داره در واقع هدایت می‌کنه و به جلو می‌رونه لذا بحث در واقع نخست من و در واقع بحث فرعی من ابتدا با تمدن فردگرا و الگوهای غربی آغاز میشه و. در گام نخست تلاش می‌کنم که وارد زبان و منطق تمدن غربی بشم و علوم اجتماعی مدرن رو از منظر رهبر در تمدن غربی مورد بحث قرار بدم همون تمدنی که ما معمولا در کتاب‌های جامعه شناسی کتاب‌های سیاسی کتاب‌های تاریخی در واقع بارها نمونه هاشو دیدیم که بعد از شهادت مثلاً اسکندر مقدونی کل جامعه در واقع از هم پاشید و در واقع جامعه قطعه شد و سرزمین در واقع تجزیه شد. در این سنت فکری در این سنت فکری غرب فرد واحد اصلی تحلیل هست خب این رو تو فلسفه سیاسی هابز و جان لاک هم می‌بینیم در اقتصاد کلاسیک هم می‌بینید در بسیاری از نظریات جامعه شناسی و علم سیاسی هم مشاهده میشه که فرد واحد اصلی تحلیله به این نگاه غربی که فرد را واحد اصلی تحلیل می‌کنه تحلیل می‌دونه فرد گرایی روش شناختی میگن. در فردگرایی روش شناختی یعنی اگر ما بخواهیم رفتار جامعه را بفهمیم و فهم کنیم باید از تصمیم‌ها ترجیح‌ها و منافع افرادی جدا از هم بحث کنیم جامعه چیزی بیش از جمع جبری افراد مستقل نیست وقتی نگاه این‌گونه فرد محور بشه طبیعیه که در تحلیل نظام های سیاسی هم دنبال فرد محوری میگرده. دنبال یک رهبر کاریزما دنبال یک رئیس جمهور قدرتمند دنبال یک فرمانده جنگ دنبال یک رئیس ارشد دنبال یک فرمانده نظامی لذا دنبال فرد کاریزماتیک می‌گرده که اون رو از جامعه حذف کنه که با حذف اون جامعه از هم بپاشه در بسیاری از تجربه‌های تاریخی غرب هم طبیعتاً همین در واقع نظام فکری حاکمه یعنی نظام فکری حاکم در واقع برخاسته از تجربه تاریخی خود جهان مدرن و جهان غرب هست. نظام‌هایی که حول یک رهبر مقتدر شکل گرفتند که با حذف رهبر با کودتای اون رهبر با ترور یا مرگ طبیعی او دچار بحران‌های عمیق و حتی فروپاشی شده‌اند بر اساس همین تجربه تاریخی است که کم کم یک الگوی عمومی در ذهن تحلیلگران غربی شکل گرفت الگویی که برخاسته از تجربه زیست و تاریخی خود اونهاست که اگر نظام رو به رهبر کاریزماتیکش گره بزنیم اگر انسجام جامعه بیش از حد شخصیت و نفوذ عاطفی او وابسته باشد. به محض حذف اون فرد نظام از هم می‌پاشد یا حداقل به شدت تضعیف میشه در سنت جامعه شناسی ماکس وبر مفهومی رو ما داریم به نام اقتدار کاریزماتیک که همینو میاد توضیح میده اقتدار کاریزماتیک کاریزما یعنی جاذبه استثنایی یک فرد که دیگران را شیرده و مطیع خودش می‌کنه دیگه اما وبر میگه این نوع اقتدار ذاتاً ناپایداره یعنی این اقتدار کاریزماتیک ذاتا ناپایداره تا وقتی پایدار است که شخص وجود داره کاریزما هست. به محض اینکه میره میمیره ترور میشه اقتدار هم در معرض فروپاشی قرار می‌گیره مگر اینکه این اقتدار این در واقع اندیشه این کاریزما در قالب نهادها و قواعد ثابت تبدیل به یک مین استریم جامعه بشه جریان اصلی جامعه بشه خب طبیعتاً اگر ما با این عینک به جهان نگاه کنم نتیجه ای که روشن است که حذف رهبر یعنی آغاز بحران مشروعیت یعنی نابودی انسجام ملی یعنی هرج و مرج. و این همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران غربی هر بار که با رهبر دینی انقلاب یا مردم مواجه میشن در ذهن خودشون اینو تکرار می‌کنند صبر کنید صبر کنید اگر این فرد حذف بشه نظامی نمی‌مونه بذارید ما این فرد رو حذف کنیم تا نظام از هم بپاشه بیانیه‌هایی که در واقع در اوایل جنگ میدادند دقیقا ناشی از همین تفکر غرب گراست که جمهوری اسلامی اصلا داره میپاشه شکست میخوره چرا چون ما رهبرش رو از در واقع. صداتونو نداریم نمی‌دونم شما صدای ما رو دارید یا نه دوستان صدای بنده رو دارید ممکنه حالا یه وقت گوشیشون تماس گرفتن باهاشون یا یه چند لحظه صبر کنید که شرایط شرایط جنگی است و باید یه مقدار صبر بکنیم فکر کنم صدا اومد صدای بنده رو دارید الان صداتونو داریم خانم دکتر بله خب من اجازه بدین یک کمی عقب برگردم تحلیلگران غربی با یک تحلیلی نادرست مواجه شدند. تحلیلی که از عدم شناخت جامعه‌ای متفاوت برمی‌خیزه که دارای تجربه تاریخی متفاوت است اینکه صبر کنید این فرد را ما حذف کنیم و نظام در واقع نابود میشه این نگاه برخاسته از اون تفکر و اون پارادایم نظری غرب هست که با حذف یک کاریزما جامعه در واقع انسجامش را از دست میده و بطلان مشروعیت مواجه خواهد شد. حالا سوال این است که آیا این مدل فرد محور میتونه تجربه ما را هم توضیح بده اینجا به تفاوت یک تمدن دیگه‌ای می‌رسیم تمدنی که می‌تونیم اون رو تمدن کلیت گرای متعهد نامگذاری کنیم در این افقی که در واقع در این افق این جامعه در افق جامعه کلیت گرایی متعهد جامعه فقط جمع پراکنده افراد نیست قبل از اینکه ما باشیم تک تک ما. وجود داشته باشه این کل معنادار بوده و ما هویتمون را در نسبت با این کل به دست میاریم در سنت اسلامی واژه کلیدی که بر این کل معنادار جامعه استفاده می‌شه امت واحده است خداوند در قرآن کریم این جامعه رو به امت واحده تشبیه میکنه امت فقط یک اجتماع جغرافیایی که غرب اونو تصور میکنه نیست امت یعنی مجموعه از انسان ها که با ایمان مشترکمان مشترک تعهد مشترک به حق و عدالت و هم پیوند خوردن در چنین نگاهی. قبل از اینکه یک کنشگر مستقل باشه و منفعت خودش رو ببینه یک عضو متعهد امت است یک عضو متعهد امت است که ارزش‌ها مسیر تاریخی و رسالتی که برای امت تعریف شده به اون پایبند است بنابراین رهبری در این تمدن یک موقعیت اداری و سیاسی نمی‌تونه باشه رهبر در اینجا امام هست و ولیست یعنی راه نماد ادامه یک خط تاریخی است تجسم یک گفتمان و یک آرمان هست. مالک اون گفتمان و آرمان نیست رابطه امت بابا رهبر رابطه صرفاً سیاسی نیست یک رابطه اعتقادیه یک رابطه عاطفی و وجودیست که در واقع داره اون آرمان رو و اون گفتمان رو در واقع داره هدایت میکنه پس اگر از مفاهیم جامعه شناسی دین هم بخواهیم استفاده کنیم و این جامعه های متعهد رو بیایم با این رهبرشون مورد بحث قرار بدیم میرسیم به کلمه امر مقدس ترکی. یا سقف مقدس و شبکه معنایی مقدس پیتر برگر یعنی در جهان اسلام به ویژه در جهان تشیع بیشتر مد نظرم هست سه تا مفهوم داریم که به هم گره خورده مفهوم امت مفهوم امامت و مفهوم شهادت در چنین چارچوبی در چنین جامعه‌ای رهبر تنها یک فرد کاریزما نیست یک فردی با ویژگی‌های شخصیش نیست رهبر گره کار یک تاریخ است رهبری حافظه جمعی و یک افق معنوی است. اگه من بخوام که اینجا دوباره سوالم رو تکرار کنم باید بگم که اگر فرد حذف بشه اگر رهبر حذف بشه آیا مسیر هم حذف میشه در جامعه کلیت متعهد شخص رهبر در واقع رهبر اگر شخص از جامعه بگیرند اون جامعه اون امت و اون آرمان امت نابود نمی‌شه تجربه تاریخی ما هم در پاسخ به این سوال در پاسخ به این سوال که اگر فرد حذف بشه آیا مسیر حذف میشه پاسخش منفیه. تجربه تاریخی ما در جهان اسلام میگه لزوماً اینطور نیست گاهی برعکس چون هدف و آرمان یکی هست وقتی رهبر یک جامعه به شهادت می‌رسه یا حذف میشه مسیر تازه فقط مسیر تازه به سوی آرمان‌ها باز می‌شه یعنی آرمان یکیه فقط ما مسیر تازه‌ای داریم پس اینجا برمی‌گردیم به تجربه تاریخی و تداعی که جامعه ایران بعد از شهادت رهبر از این تجربه تاریخی استفاده میکنه و اون عاشوراست. عاشورا در واقع اگر من بخوام غربی هم خدمتتون عرض کنم تداوم کاریزما و فرهنگ شهادت و مظلومیت رو برای جامعه ما به ارمغان آورده یعنی مهم‌ترین نمونه یک جامعه متعهد ما که در واقع آرمان‌هاشو در واقع داره باز اندیشی و بازبینی می‌کنه عاشوراست اگر عاشورا رو من فقط با منطق سیاست ورزی فرد محور غرب تحلیل کنم ببینید چه تحلیلی ارائه میده امام حسین علیه السلام رهبر قیامست. که در برابر حاکم ظالم ایستاده است قیام از نظر ظاهری به شکست انجامیده 72 تن از یارانش به همراه خود امام حسین به شهادت رسیدند و قیام به ظاهر به شکست انجامیده رهبر و یاران به شهادت رسیدن و کار تمام این منطق سیاست ورزی فرد محور کاریزمای غرب هست اما تاریخ چی میگه میگه پیش از 14 قرن از عاشورا گذشته است نام حسین یاد عاشورا و فرهنگ کربلا نه تنها فراموش نشده. عکس یک نقطه تبدیل به یک نقطه کانونی هویت شیعه شده تبدیل به سرچشمه الهام حرکت‌های عدالت خواهانه شده به معیار تشخیص حق و باطل در طول تاریخ انجام می‌دهد اگر با زبان وبر هم من بخوام این رو در واقع بیام و در واقع وبرین این فهم قیام امام حسین را فهم کند باید بگم کاریزمای امام حسین سلام با شهادت تمام نشده بلکه از سطح یک رابطه شخصی با یارانه هم عصرش به سطح یک نماد فراتاریخی. و یک اسطوره اجتماعی منتقل شده اسطوره اجتماعی البته به معنای مثبت کلمه‌اش وقتی میگیم اسطوره اجتماعی منظورمان افسانه و خیال نیست منظور روایت بنیادی نیست که به زندگی اجتماعی داره معنا میده داره جهت میده و دارای انرژی میده حالا این انتقال چه اتفاق میفته چطور که شهادت امام حسین از سطح یک نماد تاریخی به یک اسطوره اجتماعی تبدیل میشه از یک سو روایت عاشورا در حافظه جمعی شیعه ثبت میشه و از سوی دیگر. این روایت از طریق آیین‌ها و مناسک اجتماعی دائماً زنده و باز تولید میشه توسط چی سوگواری‌ها مجالس روضه تعزیه شعر و ادب عاشورا زیارت اربعین حضور در کربلا حتی نمادها و شعارهای سیاسی که در قرن‌های بعد شکل می‌گیره پس جامعه شناسی حافظه جمعی به ما میگه هر جامعه‌ای گذشته خودش رو بازسازی تا نیازهای امروز رو پاسخ بده. عاشورا یکی از هسته‌های اصلی این حافظه جمعی در تشیع است در هر دوره‌ای مومنان و مجاهدان خودشونو در آیینه عاشورا می‌بینند دشمنشونو با معیارهای عاشورا می‌سنجند سکوت و همراهی و مقاومت رو با اون محک می‌زنند بنابراین شهادت امام حسین علیه السلام از یک سو به ظاهر پایان حضور فیزیکی یک رهبر است ولی از سوی دیگه چیه آغاز یک نوع جدید از حضور هست حضور در سطح نمادها در حافظه ها در آیین در وجدان جمعی یک جامعه. همینجاست که به مفهوم دیگه‌ای می‌رسیم به نام مفهوم مظلومیت و حقانیت در فرهنگ شیعه در منطق دینی ما در منطق دینی ما مظلوم کسی است که در راه حق ایستاده و هزینه داده است نه هر کسی که صرفاً مورد خشونت قرار گرفته مظلومیت امام حسین در نگاه ما صرفاً یک احساس غم انگیز نیست خود مظلومیت تبدیل به نشانه حقانییت میشود در تمام طول تاریخ اسلام مظلومیت امامان و اولیای الهی. الگوی دائمی مقاومت در برابر ظلم تبدیل شد به منبع مشروعیت برای هر حرکت عدالت خواه تبدیل شد به چراغی که نسل‌های بعدی را بسیج می‌کنه اینجا می‌بینیم چگونه شهادت کاریزما رو به تفکر غربی از سطح فرعی به سطح تمدنی منتقل کرده رهبر شهید هم دقیقا همین اتفاق هست از یک فرد تاریخی بعد از شهادت به یک نماد فرا تاریخی و به یک سرمایه هویتی برای جامعه ایران تبدیل شده. حالا اگر این منطق رو دوباره بخواهیم به وضعیت امروز خودمون در واقع منطق شهادت امام حسین رو بازگو کنیم وقتی که از شهادت رهبر شهادت فرماندهان شهادت عالمان و اندیشان اندیشمندان سخن می‌گیم معناش فقط از دست دادن یک فرد تاثیرگذار نیست معناش این است که یک صفحه جدیدی در حافظه جمعی داره باز میشه جمعی جامعه و اگر امت امت زندگی باشه این شهادت میتونه انسجام انگیزه و هویت تازه برای نسل ها بسازه. فرهنگ عاشورا در جامعه‌ای که با فقدان یا شهادت یک رهبر مواجه میشه در واقع میاد اون فرهنگو برای خودش بازگو می‌کنه گاهی این در واقع حذف رهبر خوب باید طبیعتاً به تفرقه و فروپاشی حرکت اجتماعی بیانجامد طبق در واقع نظریه های غرب اما می‌بینیم که نه پیوند درونی ایجاد میکنه عاشورا همانطور که یک حادثه تاریخی نیست واقعی نیست که در سال 61 هجری یه عده ای در واقع به شهادت رسیدن. احتمالاً در گذر زمان باید تبدیل به صفحات تاریخ می‌شد عاشورا دیگه اما اون چه عاشورا رو ماندگار کرد تبدیل شدن آن به یک فرهنگه فرهنگی که نه تنها یک حادثه را روایت میکنه بلکه یک نوع نگاه به زندگی عدالت مسئولیت و مقاومت اخلاقی را در جامعه زنده نگه می‌داره در اینجا باید به این نکته مهم هم توجه کنیم که در عاشورا امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه اما رهبری متوقف نمیشه اتفاق عمیق تری داره رخ میده. رهبری از سطح حضور یک فرد به سطح یک معنا منتقل میشه تا قبل از عاشورا امام حسین علیه السلام برای یاران خودش در یک رهبر زنده حاضر بود کسی که در کنارش تصمیم می‌گرفت کنار اون یارانش تصمیم گیری می‌کرد سخن می‌گفت مسیر را نشان می‌داد اما بعد از به شهادت رسیدنش از عاشورا به یک نمادی تبدیل میشه که فراتر از زمان و مکان در واقع الهام بخش باقی میمونه این همون نقطه ای هست که فرهنگ عاشورا اهمیت پیدا میکنه. فرهنگ عاشورا اجازه نمیده شهادت یک رهبر به فراموشی سپرده شه یا حرکت او در همان لحظه تاریخی پایان پیدا کنه بلکه اون رو تبدیل به یک حافظه زنده در جامعه می‌کند حافظه‌ای که از طریق روایت‌ها آیین‌ها شعر حضور اجتماعی شبانه به نسل‌ها و نسل‌ها در واقع منتقل می‌شه اگر به جوامع نگاه کنیم میبینیم بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ به تدریج از حافظه جمعی حذف شدن. عاشورا نه تنها حذف نشد هر ساله در ماه محرم جام دوباره به اون حادثه برمی‌گرده داستان کربلا دوباره روایت میشه نام امام حسین دوباره در میان مردم زنده میشه و ارزش‌هایی که امام حسین برای او قیام کرد و اونها را نمایندگی می‌کرد اون ارزش‌ها رو امام حسین تولید نکرد ارزش‌های اسلامی و اصیله ارزش های الهی است ارزش های قیامت امام حسین در اون قیام اونها را نمایندگی میکرد دوباره در محرم یادآوری میشه. این بازگشت سالانه صرفا سوگواری که نیست بازسازی هویت اجتماعیه جامعه از خلال یادآوری عاشورا دوباره از خودش می‌پرسه که در برابر ظلم باید چه کار کرد در برابر انحراف از حقیقت چه مسئولیتی ما داریم در برابر بی عدالتی چگونه باید ایستاد در همین جا یکی از کارکردهای مهم فرهنگ عاشورا در جامعه ای که رهبر خودش از دست داده آشکار میشه پس جامعه ما در واقع. حضور اجتماعیش و پایداریش بعد از رهبر در واقع از کارکردهای مهم همین فرهنگ عاشوراست عاشورا به جامعه کمک می‌کنه فقدان را به معنا تبدیل کنه وقتی یک شخصیت بزرگ یا یک رهبر از میان جامعه رخت می‌بنده شهادت میرسه یا در واقع حذف میشه جامعه با احساس اندوه و خلع باید روبرو بشه دیگه اگر این احساس به حال خودش رها بشه ممکنه به ناامیدی و پراکندگی منجر بشه. اما فرهنگ عاشورا به این جامعه یاد داده که این سوک جهت داره و به این سوک باید جهت بده و این سوگ را از تجربه صرفاً عاطفی به یک تجربه اخلاقی و اجتماعی تبدیل می‌کنه اسب در فرهنگ عاشورا شهادت پایان راه نیست آغاز مسئولیته جامعه وقتی از امام حسین علیه السلام یاد میکنه در واقع تنها یک حادثه را به یاد نمیاد بلکه با یک پرسش روبرو میشه. آیا ما نیز در برابر ظلم و انحراف مسئولیت داریم آیا ما نیز باید از حقیقت دفاع کنیم ما ترامپ با چنین جامعه‌ای مواجه شده و خطای استراتژیک فکری کرده جامعه غرب رو با جامعه مقایسه کرده که فرهنگ عاشورا در اون زنده است جامعه‌ای که در ظلم و انحراف در برابر ظلم و انحراف احساس مسئولیت میکنه و مسئولیتش دفاع از حقیقته از همین جاست که عاشورا میتونه جامعه رو پس از. فقدان رهبر به هم نزدیک کنه زیرا این فرهنگ فرهنگ عاشورا هویت مشترک ایجاد می‌کنه همین جایی که بعد از شهادت رهبر مردم وارد خیابان‌ها میشن وقتی مردم تو این آیین‌های مشترک شرکت می‌کنند تو این راهپیمایی‌ها مشترک می‌کنند شرکت راهپیمایی‌های مشترک شرکت می‌کنند یک روایت مشترک رو می‌شنوند احساسات مشترک را تجربه میکن و اون احساس از دست رفتن رهبرشون هموطنان ش. این احساسات را تجربه می‌کنم پیوند اجتماعی میان اون‌ها تقویت میشه خب در صورتی که در نظریات اجتماعی گفته میشه که جوامع برای حفظ انسجام خود نمادها و روایت‌های مشترک نیاز دارند الان این نماد و روایت مشترک در جامعه ما وجود داره عاشورا یکی از قدرتمندترین نمادها در فرهنگ اسلامیه و این نماد به جامعه من اجازه میده که ارزش های خودش رو در قالب در واقع روایت ها دوباره زنده و بازنمایی کنه. در عین حال عاشورا تنها به گذشته‌ام تعلق نداره هر نسل این روایت را دوباره میخونه و اونو با شرایط زمانی خودش دوباره پیوند میزنه به همین دلیل است که در طول قرن‌ها جوامع مسلمان در لحظات مختلف تاریخی اومدن به عاشورا رجوع کردن شما در هر زمانه‌ای که ببینید تو همه قیام‌های شیعه در همه قیام های جهان تشیع در واقع عاشورا به نحوی دوباره بازخوانی شده در انقلاب اسلامی در حتی در واقع. در عصر قاجار در عصر مشروطه و همه موارد عاشورا دوباره مورد بازخوانی قرار می‌گیره این رجوع به معنای تکرار یک واقعه تاریخی که نیست که به معنای استفاده از چهارچوب معنایی عاشورا برای فهم شرایط جدید است یعنی عاشورا نوعی زبان مشترک اخلاقی تو جامعه ایجاد می‌کنه زبانی که مفاهیمی مانند عدالت وفاداری مسئولیت و ایستادگی را قابل فهم و قابل تجربه می‌کند وقتی این زبان در جامعه وجود داشته باشه. در جامعه ایرانی که زبان عاشورا زبان عدالت وفاداری و مسئولیت در برابر ظلم و ایستادگی در برابر ظلم رو قابل فهم و قابل تجربه کنه وقتی این زبان در جامعه وجود داشته باشه حتی پس از فقدان رهبر نیز ارزش‌ها می‌توانند ادامه پیدا کند حتی پس از فقدان رهبر نیز ارزش‌ها در جامعه در واقع به مسیر خودش ادامه میده در این میان عنصر دیگه هم اهمیت پیدا میکنه فقط در واقع تداوم ارزش ها نیست و اون مفهوم مظلومیت حق هست. در روایت عاشورا امام حسین علیه السلام نه فقط به عنوان یک رهبر شجاع بلکه به عنوان یک نماد حقیقی معرفی میشه که در برابر قدرت ناعادلانه ایستادگی می‌کند این تصویر از مظلومیت مظلومیت حق این تصویر از مظلومیت حق تاثیر عاطفی و اخلاقی عمیقی بر جامعه میذاره و میتونه باعث بیداری وجدان جمعی بشه به همین دلیل هست که در فرهنگ عاشورا یادآوری یک شهادت به نوعی یادآوری مسئولیت نیز تبدیل میشه. و جامعه هی می‌خواد بازگو کنه داستان کربلا رو در واقع با این بازگو کردن می‌خواد یادآوری کنه ارزش‌ها و آرمان‌ها تنها بگین ارزش‌ها و آرمان‌ها فقط با سخن حفظ نمی‌شه نیازمند ایستادگی و تعهد است و جامعه ما با این موارد مواجه شده و با این موارد تعریف میشه در نهایت میتونیم بگیم که فرهنگ عاشورا نوعی ساز وکار اجتماعی برای تداوم معنا در تاریخ. و این فرهنگ اجازه میده که به جامعه ما که شهادت یک رهبر را پایان یک حرکت تلقی نکنه بلکه نقطه‌ای برای استمرار اون در حافظه ملت و هویت تبدیل به یک هویتی برای جامعه بشه در چنین چارچوبی که خدمتتون عرض کردم رهبر تنها یک فرد نیست یک فرد کاریزمای فردگرایی که در تفکر هابز و جان لاک مطرح میشود خلاصه نمیشه بلکه در قالب یک جامعه متعهد. در قالب ارزشها روایت‌ها و نمادهایی که در اون جامعه نهادینه شدن ادامه پیدا می‌کنه به همین دلیل هست بعد از گذشت قرن‌ها امام حسین علیه السلام همچنان در دل فرهنگ اسلامی زنده است و هر ساله آیین‌ها روایت‌ها احیا میشه و این استمرار نشون میده چه جوری یک حادثه تاریخی می‌تونه به یک فرهنگ پایدار تبدیل بشه و چگونه شهادت یک رهبر میتونه به منبعی برای تداوم و معنا و هویت و همبستگی در جامعه تبدیل بشه حالا برمیگردم به همون سوال نخستین خودم. و به سوال نخستین و آغازین خودم باز می‌گردم چرا الگوهایی رایج غربی که حذف رهبر رو مساوی فروپاشی می‌بینند و با این کلام که صبر کن اگر رهبر را حذف کنیم جامعه فرو میپاشه در مورد نظام‌های مبتنی بر ایمان و امت دچار خطا میشه خب تا اینجا که من خدمتتون عرض کردم بر اساس اونچه که تا اینجا گفتم ما دست کم سه عامل را خدمتتون عرض کردم یک وجود یک چارچوب معنوی فراتر از فرده یک وجود چهارچوب معنایی فراتر از فرد یعنی در نظام های ایمانی. آرمان‌ها و ارزشها به یک شخص خاص محدود نیست رهبر حامل اون آرمان‌ها و ارزش‌هاست نماینده یک راه است نماینده یک گفتمان در واقع الهی است مالک اون گفتمان الهی نیست بنابراین وقتی که رهبر حذف میشه مسیر تازه به سوی اون آرمان‌ها گشوده میشه این راه ریشه در وحی سنت حافظه تاریخی و فرهنگ دینی داره بنابراین با حذف فیزیکی رهبر راه و معنا از بین نمیره. بلکه خود شهادت رهبر به عنوان یک فصل جدیدی در داستان امت نوشته میشه و اون تبدیل رهبران فداکار به نمادهای هویتی و اسطوره‌های جنگ این دومین در واقع عاملی هستش که من خدمتتون عرض کردم تبدیل رهبران فداکار به نمادهای هویتی و اسطوره جمعی اسطوره‌های جمع یعنی رهبر بعد از شهادت اون چیزی که به جامعه تزریق میکنه اینه که نمادی از هویت و اسطوره میشه. عاشورا می‌بینیم که بعد از اینکه امام حسین به شهادت می‌رسه به قول در واقع وبر رهبر از سطح فردی به سطح نمادین میره به یک سرمایه مشترک برای جامعه تبدیل می‌شه جامعه ایمانی تفاوتش با جامعه فردگرای غرب این تفاوت رو داره که شهادت رهبر نماد هویت و سرمایه مشترکی برای جامعه میشه در تاریخ در معاصر خودمون در حال حاضر معاصر خودمون ببینیم. نام‌هایی که با شهادت گره خوردن دیگر فقط یادشون نیست تبدیل یک پرچم میشن که نسل‌های بعد زیر اونها جمع میشن بنابراین دومین در واقع عاملی که این جامعه را از جامعه غرب جدا می‌کنه و حذف رهبر در این جامعه تبدیل به نماد هویت میشه سومین عامل شکل گیری حافظه جمعی و آیین های اجتماعی است برای اینکه این نمادها را باز تولید کنه. اگر شهادت فقط در صفحات تاریخ بمونه خب طبیعتاً بعد از مدتی به فراموشی سپرده میشه اما در فرهنگ شیعی و در جوامع ایمان جوامعی که مبتنی بر ایمان هستند شهادت از طریق آیین‌ها حضورها مراسم‌ها زیارتگاه‌ها هنر و ادبیات دائماً زنده میشه کاری که الان جامعه ما در واقع تجمعات شبانه داره انجام میده چیزی است که جامعه شناسان از اون به نام حافظه تاریخی مشترک یاد میکن. حافظه تاریخی مشترک حافظه‌ای است که نه تنها گذشته را حفظ میکنه بلکه امروز و فردای جامعه را هم جهت میده پس جامعه جمهوری اسلامی پس از حذف در فیزیکی رهبر الزاماً به تضعیف در واقع نظام نمی‌انجامد بلکه برعکس سه عاملی که خدمتتون عرض کردم بر اساس این سه عامل حذف رهبر و شهادت اون باعث شفاف شدن حقوق خطوط حق و باطل میشه. باعث افزایش احساس مظلومیت و در نتیجه تقویت حقانیت در وجدان عمومی میشه در برابر ظلم باید ایستادگی کنه جامعه چرا چون افزایش احساس مسمومیت بعد از شهادت شکل می‌گیره و حقانیت در وجدان عمومی تقویت میشه علاوه بر اون آخرین عامل باعث انسجام بیشتر نیروها میشه انسجام بیشتر جوامع میشه اینجاست که می‌بینیم که از همه گفتمان ها از همه در واقع گروه ها ذیل یک پرچم واحد با آرمان واحد. جمع میشن و همه اونها همه اونها که در زیر اون پرچم جمع شدن در راستای احساس مظلومیت برای حقانیت در راستای حقانیت و در برابر ظلم ایستادگی می‌کنند تا اینکه در واقع خط حق و باطل را از هم در واقع تفکیک کنند بنابراین اگر بخواهیم پایداری جمهوری اسلامی ایران رو یا هر نظامی که مبتنی بر ایمان هست را فهم کنیم ما نمیتونیم که با الگوهای فردگرایانه غربی به اون نگاه کنیم. باید نقش ایمان امت امت واحده‌ای که در آیات قرآن در واقع از جامعه بیان شده فرهنگ شهادت مفهوم مظلومیت و حافظه تاریخی را هم ببینیم چیزی که در واقع خطای استراتژیکی فکری غرب در برابر ایران در واقع مرتکب آن شد که فکر می‌کرد که همانند رهبران خودش با حذف کاریزما جامعه انسجامش را از دست میده در صورتی که عدم فهم درست در جامعه ایران اون را در واقع وارد این خطای استراتژیک فکری کرد. نقش ایمان امت فرهنگ شهادت مفهوم مظلومیت و حافظه تاریخی چیزی است که این جامعه را ساخته جامعه‌ای که اسمشو می‌ذاریم جامعه متعهد ایمانی پس اجازه بدین من یه جمع‌بندی کلی دیگه از سخنان کنم خدمتتون عرض کنم در همونجوری که خدمتتون عرض کردم در تمدن فردگرا و در علوم اجتماعی مدرن که متاثر از این تمدن هست فرد واحد بنیادین تحلیله و تمرکز بر رهبر کاریزماتیکه. خب اگر اینطور بود به این نتیجه رسیده بود می‌رسند که حذف رهبر فروپاشی یا تضعیف نظام را در پی دارد اما در تمدن کلیت گرایی متعهد به ویژه در افق امت اسلامی به ویژه امت‌هایی که مبتنی بر در واقع تجربه تاریخی عاشورا هستند جامعه کل معنادار هست جامعه امت واحده تعریف میشه فرد هویت خود را قبل از تولد از این جامعه میگیره و به واسطه این جامعه هویتش رو در واقع هویت بیابد. فرد هویت خودشو در نسبت با امت و آرمان‌های آن در واقع می‌گیره و رهبری امتداد یک مسیر الهی و تاریخی هست یک موقعیت سیاسی صرف نیست پس تجربه عاشورا و فرهنگ شهادت در تشیع نشون میده که شهادت می‌تونه اون کاریزمای غربی را از سطح فردی به سطح تمدنی منتقل کنه و رهبر میتونه رهبری که به شهادت رسیده میتونه به نماد فرا تاریخی و اسطوره هویتی تبدیل بشه. از طریق همین آیین‌ها و حافظه جمعی انرژی اخلاقی و سیاسی یک امت رو در طول سال‌های سال قرن‌ها تغذیه کنیم پس بر این اساس فهم پایداری نظام‌های ایمانی بدون توجه به ایمان امت شهادت مظلومیت و حافظه تاریخی نه تنها ناقص است بلکه گمراه کننده است. ما داغدار شهادت رهبرمان فرماندهان و اندیشمندان و جوانان هستیم اگر فقط با منطق فردگرایانه صدر به این حوادث ما نگاه کنیم خب طبیعتاً چیزی جز یاس و اندوه نتیجه‌ای نخواهد داشت اما اگر این رخداد رو در افق تمدن کلیت گرای متعهد در افق امت و عاشورا ببینیم در اون زمان شهادت علاوه بر اینکه داغ برای ما هست مسئولیت هم هست ادامه راه هم هست هویت بخش هم هست. و برای ما تکلیف میکنه در مقابل حق در مقابل در راه حق در مقابله باطل بایستیم و تکلیف ما روشن است به ما اجازه میده خون شهدا به یک خاطره احساسی کوتاه مدت تقلیل پیدا نکنه بلکه این خون باید در حافظه جمعی در ساختارهای اجتماعی و در عمل سیاسی و در تربیت نسل جدید ترجمه بشه باز معنا بشه باید از شهادت و مظلومیت به عنوان یک سرمایه اخلاقی و تمدنی برای ساخت آینده استفاده کنیم. در یک جمله اگر خدمتتون عرض کنم تمدن ایمانی تمدنی که مبتنی بر ایمانه تمدنی است که با شهادت رهبرش زنده‌تر می‌شه خاموش‌تر نمی‌شه و امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که تو این مقطع تاریخی هم حق این شهدا را در فهم نظری ادا کنیم و هم در عمل در اخلاق در مقاومت و در ساختن جامعه عادلانه و عادلانه تر پاسخگویی این خون های پاک باشه السلام علیکم و رحمة الله و برکاته اگر. فرمایش دارید سوالی دارید در خدمتتون هستم وگرنه من بحثم به پایان رسید خیلی ممنون خانم دکتر استفاده کردیم واقعا مستفیض شدیم از بیاناتتون حالا میشنویم سوالات دوستان رو اگر کسی صحبت بکنه که دستشو بالا بیاره که صداشو فعال بکنیم اگر نه می‌تونن بنویسن و سوالاشونو اینجا پاسخی براشون داشته باشیم اما نکته که حالا از توی صحبت های شما مطرح شد. بنده اونجا که فرمودید بحث اینکه رهبر فقط یک فرد کاریزما نیست بر اساس حالا مقایسه‌ای که بین فرهنگ غرب و فرهنگ تمدن اسلامی داشته باشیم. خیلی به قول معروف که قشنگ اون بحث ضرورت اجتماعات مردمی این ایام رو بیان می‌کنه یعنی حالا که در حقیقت خون پاک رهبر شهیدمون که واقعاً هممون رو اونقدر اندوهگین کرد اونقدر فکر کرد که من هنوز انگار تو شوک هستم واقعا خودم هنوز انگار از تو اون شوکه در نیومدم به خصوص که این همه سردارها و این همه حالا دیشب هم که باز مسئله آقای دکتر لاریجانی که مطرح شد. واقعا داشتم به هم می‌ریختم و این صحبت شما خیلی به قول معروف که برای خود من انگار یک شور جدیدی دوباره در من ایجاد کرد و اینکه بحث ضرورت اجتماعات مردمی رو خیلی قشنگ به تصویر کشید که الان می‌خوایم بگیم که حالا با حذف به فرض. افراد اتفاق خاصی قرار نیست بیفته خب چرا همه‌مون اندوهگینیم همه‌مون ناراحتیم اما در عین حال جامعه‌ای که مثل یک درخت تنومند شکل گرفته هویت پیدا کرده قاعدتاً با حذف چند نفر از بین نمیره و افراد جدید با شور و هیجان بیشتر با تعهد و مسئولیت بیشتر قاعدتاً این مسیر را شناختند و راه میرن و حرکت میدن این به قول معروف کشتی نجات رو و انشاالله که بتونیم این تمدن را نه که بتونیم تونستیم یعنی الان. اجتماعاتی که در می‌تونیم بگیم کشورهای دیگه که داره راه میفته حالا مثلاً در خود امریکا در حتی خود اسرائیل که گاهاً پرچم ایران داره بالا میره و این واقعا مایه افتخار ماست و دقیقا اینها همه موید همین فرهنگ عاشورایی هست که شاید بنده خودم مثلاً تا 10 سال پیش شاید این مفهوم رو خوب درک نمی‌کردم نمیخوام خیلی جای دوری برم ولی الان کاملا مشخص شده که چطور هست بله بفرمایید باز اگر نکته ای هست ما هستیم در خدمت شما. نه خیلی هم عالی بله من خدمتتون عرض کردم که فرهنگ شهادت شهادت در جامعه ما یک فرهنگ عاشورایی است همانطور که بعد از شهادت ما شهادت امام حسین ما در قبالش مسئولیت داریم که جریان حق و باطل را معرفی کنیم و بعد از شهادت امام حسین ما قیام مختار را داشتیم قیام توابین را داشتیم و قیام های سرانجام منجر به نابودی در واقع در واقع بنی امیه میشه و علویان که بعد از در واقع شهادت امام حسین قیام میکن ذیل پرچم امام حسین حضور در در واقع. تبدیل در واقع ارزش‌های اسلامی و آرمان‌هایی که رهبر برای به شهادت رسیدن در واقع برای ما یادآوری همون مسئولیت است مسئولیتی که در واقع این آرمان‌ها را برای ما زنده کنه و تبدیل به یک هویت جمعی بشه و از اینجاست که طبیعتاً ترامپ تصور میکنه که حضور شبانه این گروه در خیابان ها هوش مصنوعی است چرا بخاطر اینکه در فرهنگ فرد گرایه در واقع که مبتنی بر اندیشه های ببری شکل گرفته فرهنگ غرب گرایی که در واقع در واقع فرد را بر اساس. قدرتی هابز و جان لاک می‌نگره طبیعتاً نمی‌تونه چنین جامعه‌ای رو که مبتنی بر شهادت است فهم کنه جامعه‌ای که در واقع شهادت برای او در واقع حذف فیزیکی نیست بلکه فقط فقط به منزله فقط یک هضم منزله نابودی یک در واقع ساختار فکری نیست بلکه منظره یک حذفی هستش که در مسیر آرمان ها در واقع شکل میگیره نزا فرهنگ امام حسین در در واقع در درون این جامعه در واقع در فرهنگ غرب گرایی. در واقع غرب نادیده گرفته شده از این بابت در واقع من این سخنرانی را خدمت شما در واقع طراحی کردم حالا اگر سوال دیگه‌ای هست من باز هم در خدمتتون هستم خیلی هم عالی واقعاً استفاده کردیم یکی از دوستان سوال کردند که در مورد صحبت وبر در خصوص رهبری جامعه حالا وبر بر اساس همان نگاه کاریزماتیکی که مطرح کردن گفتن میشه یک مقدار توضیح بیشتری بدید که حالا اینها چه نگاهی دارند بحث رهبری جامعه. در واقع در مورد مشروعیت‌ها صحبت می‌کنه و از نظر ما سه نوع مشروعیت داریم و مشروعیتی که در واقع یکی از مهمترین بحثی که تو بحث مشروعیت‌ها مطرح می‌کنه اقتدار کاریزماتیک هست که طبیعتاً در مورد در واقع رهبران جهان صدق می‌کنه خب کاریزمایی که در واقع وبر مطرح میکنه یعنی یک فردی که جاذبه خب ما طبیعتتا خیلی از کسایی که کارهای پژوهشی راجع به اهل بیت یا رسول خدا انجام میدن یا غربیانی که در واقع دستور خدا را با اقتدار کاریزماتیک میان تفسیر میکن ما. در واقع این تفسیر از رسول خدا تقصیر نادرستی است چرا چون اقتدار کاریزماتیک یعنی جاذبه‌ای که یک فرد داره و دیگران را شیفته و مطیع خود میکنه و وبر در واقع این نوع اقتدار رو میگه این اقتدار ذاتاً پایدار نیست یعنی اگه فرد از بین بره فرد نابود بشه فرد از جامعه رخت ببنده اقتدار هم در معرض فروپاشی قرار میگیره و طبیعتاً مردم از هم پراکنده میشن اون چیزی که مردم را دور هم جمع میکنه چیه جاذبه استثنایی اون فرده. اقتداری که در واقع اون جامعه پیدا کرده ناشی از اون فرد کاریزماست مگر اینکه اون فرد کاریزما بتونه در واقع معانی گفتمانی خودش رو در قالب نهادها و قواعد ثابت تبدیل به مین استریم جامع و جریان اصلی جامعه کنه خب ما نمیتونیم با این عینک قلب به جامعه اسلامی نگاه کنیم جامعه‌ای که در واقع غرب اومده و رهبر کاریزمای به قول خودشون یک کاریزما را از جامعه ما داشته. عینکشون این بود که الان بحران مشروعیت ایجاد میشه و نابودی انسجام ملی را در واقع ما داریم اینجاست که بحثی که رهبر به شهادت رسید مدعی شدند که ایران در واقع به شکست انجامیده این شکستی که در واقع غرب از ایران تداعی میکنه در واقع همون تفکر اقتدار کاریزماتیکی است که معتقد که الان یک کاریزما یک فرد جا که دارای جاذبه است افراد دور هم جمع کرده الان اصلا پاشیده. بنابراین این نوع نگاه از دیدگاه ما نگاهی است که در واقع در جامعه متعهد ایمانی جایگاه نداره جامعه متحد ایمانی فرد یا رهبر حتی رسول خدا. امام حسین در در واقع رهبر مسیری هستند که هدف در اون مشخصه و اگر رهبر حذف بشه در واقع مسیر مسدود بشه در واقع مسیر تازه‌ای به سوی هدف گشوده خواهد شد لذا این اقتدار کاریزماتیک وبر نمیتونه تداعی کننده جامعه ما باشه این توضیحی بود که خدمت شما عرض کردم بله بسیار عالی متشکر واقعا عالی بود و اینجا حالا من میخوام فقط یک نکته را خدمت دوستان ما که همه فعالان به قول معروف عرصه. در واقع تمدنی هستند و کار جهادی انجام میدن تولید محتوا و اینها الان اکثریت نمی‌تونیم بگیم حالا اکثریت اما قشر قابل توجهی از جامعه ما پای به قول شبکه‌های حالا اینترنت نشنال و نمیدونم اینها نشستن و اتفاقاً اون شبکه‌ها کاملاً بر مبنای همون نگاه فردگرایانه مطالب را تحلیل میکنه و نزاع میبینیم که بعضی وقتا حالا این. به قول معروف که افرادی که پای این شبکه‌ها می‌شینند چقدر افسردگی خاصی می‌گیرند چقدر نگرانند حالا حتی انقلاب هم دوست دارند و به قول معروف فکر می‌کنم واقعاً داره همه چی به هم میریزه و اینجا ما لازمه که بیایم تولید محتواها رو طوری انجام بدیم که به هر حال اینها تو فضای مجازی هم هستند خب حالا که از تلویزیون ما نمیبینند و همش پای اینترنشنال نشستن حداقل ما به اینطور بهشون خوراک بدیم و این متوجه بشن این هویت که جامعه در واقع ایمانی را از جامعه. رهبر اون مسیر رو در واقع راه رو برای اون‌ها باز می‌کنه در این راه قدم برداشتند لذا در واقع این کسانی که اینترنشنال و دیگران در واقع متصل هستند و تحلیل‌های این گروه می‌بینند این ترس اضطراب در واقع در بین آنها تداعی می‌کنه این امت واحده و معنای امت واحد در بین اونها در واقع جایگاه نداره ما تمدن کلیت گرای متعهد هستیم با تمدن فردگرای غرب تفاوت زیادی داریم لذا تحلیل های اونها. مبتنی بر تفکرات هابز جان لاک و در واقع وبر هست نمی‌تونه در واقع جامعه ما رو فهم کنه توضیح هستش که در خدمت شما بودم در پایان بله بسیار عالی خیلی متشکرم خدا قوت به شما واقعاً استفاده کردیم انشاالله که برای دوستان هم این جلسه مفید تو عرصه محتوا و جالب و الان دوباره یه کار جهادی انجام بدن غنی بشن توی این عرصه و واقعا پیروزی مون رو به جشن انشالله اگر فرمایشی ندارید من از حضورتون مرخص میشم خواهش میکنم. دوستان دیگه اگر سوالی نیست که سوالی ندارن و خیلی متشکرم خانم دکتر خب دوستان اگر باز نکته‌ای هست که ما هست انشالله که بدن نظراتتونم راجع به این نشستمون داشته باشیم و در ضمن فردا هم انشالله ساعت 1 تا 2 بله به نظرم ساعت بله ساعت 13 تا 14 دوباره یک نشستی داریم در خدمت تاجیک هستیم البته خانم دکتر زینب تاجیک نه پروفسور تاجیک که قبلا در خدمتشون حالا اینطوری اشتباه. انشالله فردا هم در خدمت دکتر تاجیک هستیم و باز با حضور انشاالله بتونیم برنامه خوبی رو در خدمتتون داشته باشیم خدا را شکر شکر متشکرم مرسی ضبط جلسه را به نظرم خانم غلامرضایی قرار بود انجام بدن نمی‌دونم حالا انجام دادن یا نه ولی من سعی کردم یه مقدار ویسا رو حالا یه مقدار تو ایتا ثبت بکنم یه مقدار توی گوشیم ضبط بکنم بله ضبط داریم حالا ممکنه دست و پا شکسته باشه یه ذره چون واقعا امکانات خیلی ضعیف ولی چشم. و متن رو پیاده‌سازی هم می‌کنم نگران نباشید موفق.
